
 ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۀپژوهشنام

 (217-236)صص  1398بهار و تابستان ، 32ۀ شمار ،سال هفدهم

 واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر

 حسین مهتدی -1

چکیده

فارس است. فهد العسکر شاعر معاصر کویتی، از شاعران دردآشنای کشورهای عربی حاشیۀ خلیج

اشعار شاعر بیانگر دردهای شخصی و اجتماعی اوست. پژوهش حاضر به بررسی موضوو  درد و 

شناسوی و علود درد و رنوج شناسی، وظیفهغایتهای وجودشناسی، رنج در اشعار شاعر در حوزه

تورین دردهوای نده در این مقاله بر آن است تا به این سواال پاسود دهود کوه مهمپردازد. نگارمی

عنوان فرضویه مرور  گریزپذیر و گریزناپذیر فهد العسکر چیست و علد آن کدام است؟ آنچه بوه

که دردهوای گریزناپوذیر شواعر بیشوتر از زمورۀ دردهوای شخصوی و دردهوای است  این شودمی

بررسوی ماهیوت و  ،مقالوهایون ترین هدف دهای اجتماعی است. مهمگریزپذیر او بیشتر از نو  در

 ،شناسویمنظور آشنایی با مشکلات و اوضا  جامعۀ اوست. از منظر وظیفهمفهوم دردهای شاعر به

 نیوز گاه صبر و شکیبایی و توکد بر خودا و گواه؛ کندشاعر برای انسان دردمند وظایفی را بیان می

زمینوۀ علود  دانود. درن روحیۀ امیدواری را وظیفۀ انسان دردمند میاتحاد و داشت ،بازگشت به دین

خوارر، ترین علد درد و رنج بشری را گناه و دوری از فرمان خودا، تعل درد و رنج نیز شاعر مهم

داند. در محرومیت از حقوق ربیعی و حقوق بشر و نگاه به گذشته یا اینجایی و اکنونی نزیستن می

تحلیلی به بررسی وجودشناسوی و  -استفاده از روش استقرایی و توصیفی این پژوهش نگارنده با

 پردازد.شناسی و علد درد و رنج در اشعار فهد العسکر میشناسی و وظیفهغایت

 درد و رنج، شعر معاصر عرب، شعر معاصر کویت، فهد العسکر. ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1

ای هر انسانی در رول عمر خود رعم درد و رنج را چشیده است و در این توصیف هوی  مناششوه

های بشر چیسوت؟ فهود ترین علد دردها و رنجرسد این است که مهمنظر میآنچه مهم به .نیست

در  .اسوتگرفتهالعسکر همچون بسیاری از شاعران دیگر از شعر برای بیان دردهای بشری کمو  

شعر او هرچند دردهای شخصی ناشی از عوارفی مثد عش  و تنهایی و غربت و دوری از ورن به 

ویژه آنکه او در است. بهداشتهبه بیان دردهای اجتماعی نیز توجه خاصی نسبت خورد؛ اماچشم می

او در برابر  دلیدهمینبهدانستند؛ کرد که هرگونه انتقاد را نوعی بدعت میای بسته زندگی میجامعه

رسوم پوسیدۀ روزگار خود ایستاد و همین امر باعث ررد و انزوای او از جامعه شد. فهود  و آداب

دردهای شخصی و اجتماعی زیادی را چشیده است. او درحقیقت  همین انزوا رعم دلیدبهعسکر ال

فوارس اسوت. شواعر در برون خود یعنی کشورهای عربی حاشیۀ خلیج ۀجامعسخنگوی دردهای 

تفاوت نیست. او به شوعر و های جامعۀ خود بیعدالتیبه دردها و بینسبتاجتما  حضور دارد و 

کردن مشکلات آن شورار بیانوی دیگری بخشید و آن را در خدمت مردم و برای شاعری رنگ و ب

عدالتی و مشاهدۀ رنج و دردهای بشری دغدغۀ همیشوگی فهود العسوکر اسوت. او داد. ظلم و بی

ها تنها نصیبش از زندگی، درد و نظریها و تنگعدالتیاندیشد که در سایۀ بیهمیشه به انسانی می

 رنج و آزردگی است.

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق -1-1

هوای وجودشناسوی، پژوهش حاضر بوه بررسوی موضوو  درد و رنوج در اشوعار شواعر در حوزه

پردازد. نویسنده در این پژوهش بر آن است تا به شناسی و علد درد و رنج میشناسی، وظیفهغایت

 ساالات زیر پاسد دهد:

 دردهای گریزپذیر و گریزناپذیر شاعر کدام است؟ترین . از منظر وجودشناسی درد و رنج، مهم1

 های درد و رنج از نگاه شاعر چیست؟ترین علت. مهم2

 ؟. غایت و هدف درد و رنج از نگاه شاعر چیست3

 . از منظر فکری شاعر وظیفۀ انسان در رویارویی با درد و رنج چیست؟4

دردهای گریزناپذیر شاعر بیشتر  باشد این است کهعنوان فرضیه مرر  میآنچه در این مقاله به

از زمرۀ دردهای شخصی و دردهای گریزپذیر او بیشتر از نو  دردهای اجتماعی است؛ همچنین از 

خواهی و رهوایی از ظلوم و سوتم و اهداف غایی درد و رنج در شعر فهد العسکر دعوت به آزادی
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ناموۀ ای کوتواه بوه زندگیرلبی است. نگارنده در این پژوهش پس از اشارهتقویت روحیۀ شهادت

 داد.خواهدتفصید به هرکدام از این ساالات پاسد شاعر به

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

هدف از تحقی  حاضر بررسی و تحلید ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار شاعر معاصر کویت، 

های ایون فهد العسکر است و اهمیت و ضرورت پژوهش در این است که با بررسی دردها و رنج

توان با اوضا  اجتماعی و مشکلات آن جامعه آشنا شد و این فرصت را به پژوهشوگران می شاعر

هوای مشوترد دو جامعوه دهد تا بتوانند با مقایسۀ شواعران عربوی و فارسوی بوه دردهوا و رنجمی

 ببرند.پی

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

توصیفی تحلیلی با تکیه بور دیووان شواعر بوه نگارنده در این مقاله با استفاده از روش استقرایی و 

پردازد. نخست اشعاری که مربوو  بوه درد و رنوج اسوت بررسی اشعار او در زمینۀ درد و رنج می

شناسوی، بندی آن به تحلید آن اشعار و بیان وجودشناسی، غایتاستخراج شده سپس ضمن تقسیم

 شود.شناسی و علد درد و رنج پرداخته میوظیفه

 تحقیق ۀینپیش -4-1

ترین آثواری است؛ ولی مهمنگرفتهدربارۀ فهد العسکر تاکنون به زبان فارسی هی  تحقیقی صورت 

اثور  (م1956) «فهد العسکر حیاتوه و شوعره». 1اند از: است عبارتشدهکه دربارۀ این شاعر نوشته 

این کتاب درحقیقوت  ،استشدهکه بسیاری از اشعار شاعر ناپدید  آنجا از .نصاریعبدالله زکریا الأ

ای دربوارۀ تنها دیوان شعر شاعر است که توسط دوسوت او الانصواری گوردآوری شوده و مقدموه

در این کتاب تحلیلوی دربوارۀ  .استآوردهزندگی شاعر و اشعاری در مد  و رثای او از دوستانش 

یودان، دار ، عقیود یوسوف ع(م2013) «فهد العسکر معصیة». 2است؛ نشدهاشعار فهد العسکر بیان 

وجود در شعر العسکر اصالتگرایی یا باور به نویسنده در این کتاب به موضو  هستی .العین للنشر

شود؛ میدادهپردازد که از سوی مردم به شاعر نسبت در برخی موارد به رد اتهاماتی می و پردازدمی

 ؛هیم عبودالرحمن محمودابورا (،م1973) «تاریخی ة   نیی ة ةتطور الشعر الکویتی الحدیث دراس ». 3

این مقاله به بررسی سیر تحول شعر معاصر  :13، المجلد «حولیات کلیة الآداب جامعة عین الشمس»

پردازد و در خلال آن به برخی از شاعران مشهور کویتی ازجمله فهد العسکر نیز اشواره کویت می
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بودون  ،پردازدشصائد او می نویسنده در خلال بررسی اشعار العسکر تنها به تحلید یکی از .کندمی

های شاعر کند؛ بنابراین هی  پژوهشی دربارۀ بررسی ماهیت دردهوا ای به دردها و رنجاینکه اشاره

است و این مقاله در نو  خود نخستین پژوهشوی اسوت نشدههای فهد العسکر تاکنون انجام و رنج

 پردازد.که به این موضو  می

 العسکر نگاهی گذرا به زندگینامۀ فهد -2

این است که او  ،نظر استآنچه بر آن بیشتر اتفاق .نظر استدربارۀ تارید تولد فهد العسکر اختلاف

ن و موذهبی ای بسویار متودیّاو در خوانواده .(104م: 2006م متولد شد )العجیوری، 1917در سال 

مدرسوۀ سوپس وارد  ،ها خوانودخانوهدروس اولیۀ خود را به شکد سنتی در مکتب .پرورش یافت

الأیوبی آشنا شد که ایشوان تویثیر فراوانوی در شوشیشد. در این مدرسه با استاد محمود « المبارکة»

 ،جامعۀ کویت ۀبستزمان بود با اوضا  روزگار او هم .(209م: 2013نبوغ شعری او داشت )عیدان، 

بوه  ،از مدتی تحصیدشد. فهد العسکر پس نمیدادهآوری گونه نوکه در آن ایام اجازۀ هی  چنانآن

بصره اف  فکری جدیدی در برابر شاعر باز کرد و در آنجا با منابع فکری جدید مانند » .بصره رفت

های شوعری او با انبوهی از دیوان .(1/168م: 2007)البصیر، « مربوعات و تیلیفات جدید آشنا شد

وحیوۀ روشونفکری در او ها باعث شد تا نوعی ربه کویت برگشت و همین آشنایی او با این کتاب

پسندید، بایستد. های پوسیدۀ روزگار خود که هرگونه نوآوری را نمیوجود آید و در برابر سنتبه

همین مقاومت او باعث شد توا موردم او را از خوود رورد کننود و حتوی بسویاری از اشوعار او را 

ده است همان چیزی است که ماننسبت الحاد و کفر دادند. آنچه از اشعار او باشی به او سوزاندند و

اسوت. او کردهگوردآوری « فهد العسکر حیاته و شعره»دوست او عبدالله زکریا الانصاری در کتاب 

ای کوه او در آن کوه جامعوه چرا ؛های فراوانی را از جامعۀ بستۀ خود دیددر زندگی، دردها و رنج

تهاموات مختلوف او را از خوود رورد تحمد افکار آزاداندیشانۀ او را نداشتند و با ا ،کردزندگی می

او » .این اتهامات تا آن حد بود که حتی خانوادۀ شاعر نیز ارتبارشان را با او شرع کردند .کردندمی

م 1951بور اثور بیمواری سود ریوه در سوال « واجف»بالاخره در تنهایی در اتاشی کوچ  در بازار 

 (.82م: 1997؛ الأنصاری، 284م: 2013)عیدان، « درگذشت

 وجودشناسی درد و رنج در نگاه فهد العسکر -3

های تحری  عوارف پنهان در انسان این است که لحظاتی را کوه درد و ترین انگیزهیکی از بزرگ

تصویری از زندگی اجتمواعی  ،شود، تجربه کند و زندگی پنهان انساننومیدی بر جامعه مسلط می
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کند و رو  خوود را خود را شربانی جامعه می . این هنرمندکندشعرش منعکس  ۀآییناوست که در 

ونود و عنبوری، توانود از آن جودا شوود )زینیدهد کوه نمیای شرار میتصویری صادشانه از جامعه

 .وجودشناسوی آن اسوتلۀ یمسوترین موضوعات مربو  به درد و رنج، یکی از مهم .(101: 1395

درد و انووا  آن  نبوود  به وجوود یوا شناسی معنای عام آن است که به بحث مربووجودمنظور از 

ها و ابعاد مختلوف به ساخت توجهپردازد و بیشترین بحث در این حوزه به انوا  درد و رنج با می

تووان براسواس (. انووا  درد و رنوج را می147: 1389کوپا و کهدانی،  ،آن اختصاص دارد )گرجی

و دردهای گریزپذیر تقسیم کرد که در به دو دستۀ دردهای گریزناپذیر  ،آوری به آنچگونگی روی

 شود:بندی پرداخته میتفصید به بررسی و تحلید این تقسیمادامه به

 دردهای گریزناپذیر -1-3

د و انسان هوی  نشومنظور از دردهای گریزناپذیر، دردهایی است که ناخواسته انسان گرفتار آن می

ها نیسوت و جوز  ندارند. درحقیقت این دسته از دردها گریزی از آن هااختیاری در شبول یا رد آن

ها ندارد و که انسان هی  نقشی در پیدایش این نو  دردها و رنج آنجا بار انسان است. اززندگی غم

میودان  نیوزهوایی در برابر چنین درد و رنج دلیدهمینبه ،نوعی همراه ذات و ربیعت وی هستندبه

ترین دردهای گریزناپذیر در نگاه مانند دردهای گریزپذیر نیست. یکی از مهم اوالعمد برای عکس

یکی از عوامد اصولی درد و رنوج، احسواس جودایی و »درد تنهایی و دلتنگی است.  ،فهد العسکر

چیوز نودارد کوه متّکوی و احساس تنهایی کامد است؛ یعنی این احساس که شوخص هی و  انزوا

(. بوا 181: 1387، )موورتی« ی از عوامد برای وجوود درد و رنوج اسوت. این یکشودبه آن وابسته

بینیم که شواعر در آن از تنهوایی و انوزوای خوود نگاهی به اشعار فهد العسکر ابیات فراوانی را می

وپاگیر موردم ورسوم سنتی و دستافراد آزاداندیشی بود که علیه آداب هازجملکند. شاعر شکوه می

 ؛کویوت انتقواد اساسوی داشوت ۀبسوتشان شورید و از جامعۀ کورکورانهروزگار خود و تعصبات 

اشعاری سرود که باعث شد تا به او نسبت کفر دهند و از سووی جامعوۀ خوود رورد  دلیدهمینبه

تنهوا کسوی کوه بوا او  .اش نیز با او ارتباری نداشوتندکه دوستان او و حتی خانواده روریبه ؛شود

در اشوعار متعوددی از  ،و بعد از اینکه از سوی جامعۀ خود رورد شودا .مادرش بود ،ارتبا  داشت

 گوید:کند و این شکوه را برای مادرش چنین میتنهایی خود شکوه می
 . أنااااا شااااا رائ أنااااا بااااا  ا1

 . أناااااا تا ياااااها فااااای   یه ااااا 2ٍ

 أنااااااا مٌسااااااتها ا فا ااااااذٌرینی 

 شاااا   لٌ الاااار دی فیااااهي  ریناااای
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رینٌ بيعقٌاااااري داری3  . أناااااا السااااا 
 

ریني کو ی السااااا   فاسااااا  عيی شااااا 

 (128 : 1997)الأنصاریئ                    
 

. من سرگردان و آوارۀ در تواریکی 2من دیوانۀ عشقم، مادرم عذر مرا بپذیر؛  ،ام. من شاعر و بیچاره1»

ام زندانی هستم، ای مادرم، شکوۀ ایون . من در گوشۀ خانه3نشین من است؛ شبح مرگ در آنجا هم ،هستم

 «زندانی را بشنو.

است کردهوحده )أنا، یا ( استفاده متکلمشاعر در این ابیات هفت بار از ضمیر متصد و منفصد 

اسوت. تنهوا کسوی کوه بوا شواعر ارتبوا  زیستهمیو این گویای آن اسوت کوه او در اوج تنهوایی 

 .استبودهرش های )فاعذرُینی، فاسمعی( خراب به مادفعد دلیدهمینبهمادرش است  ،استداشته

کند و این غربت و تنهایی را همچون زندان و جهنمی برای او در این تنهایی احساس بیچارگی می

در بیت آخر )عقور داری( اشواره بوه هموان  .بیندنشین خود میداند و همواره مرگ را همخود می

اندوه، شکوه و  غم و»تا پایان عمر در آن زندگی کرد. درحقیقت « واجف»اتاشی است که در بازار 

این نو  نوستالژی در میان شواعران وجوود دارد و هموه از  از شکایت از تنهایی در سرحی بالاتر

 (.38: 1387، )یوسفی« دارنداند، گلهو مظلوم و مهجور مانده هافتادکه غریب نای

های پوسیدۀ روزگارش ایستادگی کرد و همین امور باعوث شود توا بوه او شاعر در برابر سنت

چنوین بوه او نسوبت نواروا کنود و اینت کفر دهند. شاعر از اینکه روزگوارش او را درد نمینسب

 سراید:آید و در پاسد به این اتهام میبه تنگ می ،دهندمی
ذو ي1  . هااااااذا رمااااااانی بالشاااااا 

 ت طاااااااااوص  ال تعصاااااااا  ون . و2

 . یااااا  ااااو ٌ کفٌ ااااوائ دیاااانکٌٌ 3

 

   ا ر ماااااااااانی باااااااااالرنٌون و 

 ک ف روناااااای مااااااا کفاااااارتٌ و  و

 لاااای یااااا  ااااو ٌ دیناااای و  ل کٌاااا ٌ

 (129 : 1997)الأنصاریئ                    

. متعصوبان در 2کردنود؛ بودن و برخی دیگر به دیوانگی موتهم می ادیوغیرعان برخی مرا به و. از آن1» 

. ای شوم از 3دادند؛  نسبتآنان مرا به کفر  ،که من کفر نورزیده بودم درحالی .روی کردندگفتار خود زیاده

 «کشید، دینتان برای خودتان و دین من نیز برای من است.بگفتار خود دست 

اش موورد اتهوام شورار خارر روشونفکریشاعر در برابر جامعۀ بسوتۀ روزگوارش کوه او را بوه

بودن متهم غیرعادیچراکه این مردم او را به کفر، دیوانگی، انحراف و  ؛استآمدهبه تنگ  ،دهندمی

ایسوتد و شورف و کنند؛ اما شاعر در برابر آنان عزتمندانوه میروی میکرده و در گفتار خود زیاده

کوه ایون موردم تووان فهمیودن  آنجا داند و در آخر ازوجدان خود را از هرگونه اتهامی مصون می
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دنبال دیون و آیوین به خواهد تا می هاآنگذارد و از حال خود وامی را به هاآن ،سخن او را ندارند

 رفت. خواهدخود  ۀاندیشخود روند و او نیز به دین و 

توجهی بوه ارزش تبعیض در ح  زنان و بی» ،یکی دیگر از دردهای گریزناپذیر در نگاه شاعر

نگواه  ،است. یکی از موضوعات دردآور جامعۀ آن روز کویت «بودنزنرور خلاصه درد آنان و به

گونوه که دختران در انتخاب همسران خوود هی  روریبه ؛استبودهزنان آمیز آن جامعه به حقارت

آوردنود. شد که دختری جوان را به ازدواج مردی سوالخورده درمیاند و گاه چنین میحقی نداشته

 کند:به این موضو  دردآور اشاره می «نوحی»شاعر در شصیدۀ 
 اةسااااااا  ا     . یاااااااا ةِااااااا   ا     1

 اةز  یااااااا   . باااااااالثَّ  بااااااااة      2

 ار ح تاااااااااقد ة ااااااااا   اااااااا  .  3

 

 اةن ذاةااااااااااااا  اةسااااااااااااا  اة        

  ااااااای   یااااااا ةیِاااااا  اة  اةااااااا 

 زد ّااااا  لةااااا  اةسااااا     اة   یااااا 

 (171-172)  ان:                                 

زی فروختند ای لیلی . تو را به بهای ناچی2تی و هرزگی؛ خردی و پسا از این فرومایگی و کم. شگفت1» 

. خدا به او رحم کند؛ زیرا او تازه عروسی است کوه بوه زنودان ترسوناکی روانوه شوده 3 عدالت کجاست؟

 «است.

زور و نه با اختیوار خوودش بوه ازدواج شوخص دیگوری اش لیلی را بهشاعر از اینکه معشوشه

تی و فرومایگی ناعادلانه و مایۀ پس ،خردانهبی ،نالد و این کار را کاری ناجوانمردانهمی ،انددرآورده

به نهایت فقر فکری آن روزگار کویت اشواره دارد کوه  «باعود»کند. واژۀ جامعۀ خود توصیف می

حاضر هستند دختران خود را بفروشند؛ چراکه در این کار هی  عدالتی نیست و چه دردی از ایون 

و جووهر دردهوای  است. با توجه به ذاتهکردبالاتر که شاعر را وادار به استفاده از چنین کلماتی 

صوبر و شوکیبایی و توکود بور خودا  شدن با این نو  دردهوا راروروبهگریزناپذیر، شاعر تنها راه 

از عباراتی  دلیدهمینبهد ندارد؛ مداند؛ یعنی انسان در برابر این نو  درد، گریزی جز صبر و تحمی

نشودن تسلیمهای شاعر، علت دردها و رنج»است. درحقیقت کردهاستفاده  «ارحَمتاهُ لها  »همچون 

رسوم سنتی جامعۀ خود است؛ چراکه هرکس تلاش کند تا در گفتار یا کوردار از  و در برابر آداب

)عبودالله، « کنودایسوتد و او را رورد میجامعه در برابر او می ،رسوم سنتی خارج شود و این آداب

 (.26م: 1974
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او خود  .آزاردیکی دیگر از دردهای گریزناپذیری است که شاعر را می «هرفتآرزوهای ازدست»

 سراید:باره می این در
 . و ط نياااایئ و أ دتٌ بااااا  الشاااا  ا  1

     ااااارتٌ فیاااااا  م اااااواه ی . و2

ت ی الااااذ کریاتي . و 3  د فنااااٌَ شاااا 

 

 کٌااااا  مااااا م ل ک ااااَ ی یناااای و 

ؤونی و  اسااااات نز فَ   لٌ لااااای شاااااٌ

 الط عااااااینيبيغ ااااااوري َااااااافقيی  

 (128 : 1997)الأنصاریئ                    

. استعدادهایم را در 2گور کردم؛ به. ای ورنم، جوانی و همۀ آنچه را که در دست داشتم در تو زنده1» 

. خواررات متعوددی را در اعموال 3هایم توانم را در انجام امورم به پایان نرسانید؛ تو دفن کردم و تشنگی

 «زخمیم دفن کردم.شلب تپنده و 

شواعر در ایون ابیوات بیوان  .رفتۀ شاعر همین دوران جووانی اوسوتدستازیکی از آرزوهای 

در ایون  ،ها دست یابدکند که او جوانی و تمام خاررات و استعداد خویش را بدون اینکه به آنمی

اسوت کردهاست. شاعر در تمام ایون ابیوات از افعوال ماضوی اسوتفاده کردهسرزمین )کویت( دفن 

حال  ؛کندرفتۀ شاعر میهمۀ این افعال دلالت بر آرزوهای ازدست .، رجعتُ(شبرتُ)دفنتُ، وأدتُ، 

 خواه آرزوهای شخصی او بوُدَ یا آرزوهای اجتماعی او باشد.

 دردهای گریزپذیر -2-3

کوپوا و  ،دردهای گریزپذیر از نو  مشکلات اجتماعی و نتیجۀ زندگی انسان معاصر است )گرجی

به  جه(؛ برخلاف دردهای گریزناپذیر که انسان نقشی در پیدایش آن ندارد. تو150: 1389کهدانی، 

های شعر شاعران معاصر عرب است کوه ایون موضوو  نیوز های گریزپذیر از ویژگیدردها و رنج

آنان به مسائد و مشکلات اجتماعی جامعۀ خود اسوت. یکوی از دردهوای گریزپوذیر  جهنتیجۀ تو

 است: «انسانیت و گسترش فاصلۀ ربقاتی در جامعه ،فقدان احساس» شاعر
ا1ْ   اان حاليااهي . أم ااا الفقیاارٌ ف ل ااا ت ساا 

 ی  ینٌااااهٌ . أم ااااا الغ نياااای  ف ق ل ٌااااهٌ و 2

 

 الأحزانااااا حاااااصا ت یاااارٌ اله اااا   و 

 الإحسااااانا لایعرفاااااني الع طاااا   و

 (119 : 1997)الأنصاریئ                   

. اما ثروتمنود، 2انگیزاند؛ فقیر، حال او را فراموش نکن، او حالی دارد که حزن و اندوه را برمی. اما 1» 

 «فهمد.شلب و دستش احسان و عارفه را نمی

کویت در اواخر دهۀ بیست تا اواید دهۀ چهد شرن گذشته از اوضا  بسیار بد اشتصوادی رنوج 

 ،گذراندند و در مقابود آنوانخوشی میدر این میان بودند ثروتمندانی که زندگی خود را به .بردمی
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شواعر از  دلیدهمینبوه ؛(112م: 1993کردند )البسام، سختی زندگی میفقیرانی وجود داشتند که به

رف خواهد تا آنان را فراموش نکننود؛ از روفقر فقیران در آن دوران اندوهگین است و از مردم می

وجود ثروتمندی خود  اند و بااو از اینکه ثروتمندان احساس و عارفۀ خود را از دست داده ،دیگر

شوود. اوج درد او زموانی اسوت کوه ایون خارر میآیند، آزردهبه کم  تهیدستان و محرومان نمی

شوکلات کنند؛ بلکه احساس و وجدان آنان نیز بیدار نیست توا متنها اشدام عملی نمیثروتمندان نه

این مردم مستضعف را درد کنند. شاعر در شسمتی دیگر از گسترش فساد و فحشا در جامعۀ خود 

 سراید:کند و میانتقاد می
وارک  م سااکن ا. أطفا1  لنٌااا ات وااذوا الشاا 

رکٌ ل انيااهي . ف ی شااي   و2  الف حشااا ٌ ضاا 

 .     اا   الفسااادٌ بنااا ف   ع  اار  ملٌک نااا3

 

 لصااااا  یانا أ فین غااااای أن نٌه ياااااا  ا 

 نساااانا الاااذ ن ٌ   نااا ٌ ريجاليناااا و  و

تَ   شااا  ل نا ف کفاناااا و  الر هااااٌ شااا 

 (119-120:  1997)الأنصاریئ             

. در محیط 2آیا شایسته است تا این جوانان را رها کنیم؟؛  ،اندها مسکن گزیده. کودکان ما در خیابان1» 

 ان است؛واه مردان و زنانمواه، گنونوشند و این گنفجور را میشود و شیر فس  و اد و فحشا بزرگ میوفس

ریخت و نادانی جمعِ ما را پراکنده کرد که این درنتیجه حکومتِ ما را به هم ،. فساد ما را به بازیچه گرفت3

 «ما را بس است.

ن شود؛ چراکه اگر والودین بوه کودکواخارر میتوجهی والدین به فرزندانشان آزردهشاعر از بی

ناچار خواهند بوود  ،توجه نکنند و این کودکان محبت و مهر پدر و مادر را در خانه احساس نکنند

شود و ایون دنبال محبت خیابانی بگردند و این سرآغاز مشکلات و فساد اجتماعی جامعه میکه به

فساد و فحشا درنهایت حکومت ی  کشور را سرنگون خواهود کورد. از نگواه شواعر تموام ایون 

شاعر از صنعت اسوتعاره »گردد. در بیت آخر به کودکان برمینسبتتوجهی والدین ت به بیمشکلا

( و در دو واژۀ )فسواد( و )الجهود( 74م: 2011)محمود، « استبردهبا تصویر بصری متحرد بهره 

تتتَ»و  «عَبَوثَ»دو را بوه انسوانی تشوبیه کورده و  است و آنرفتهکار همکنیه ب ۀاستعار کوه از  را« شوَ

است و شاعر با اسوتفاده از ایون تصوویر متحورد، بردهکار هدو ب برای آن ،های انسان استگیویژ

 ،است. یکوی دیگور از دردهوای گریزپوذیرکرده توصیفخوبی جامعۀ فسادآلود روزگار خود را به

 است: «ها در جامعهها و جایگزینی ضدارزشواژگونی ارزش»
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قوٌرٌ فاااااا1  أری . ه اااااو تي الصااااا 

 اأری الأفاضااااا  فاااای ج حیاااا . و2

 .  اااد حاااار   و الااار أیي الحصااای ي3

 

 فااای الأفاااقي ی سااا  لٌ  یااار  باااو ي 

 الأرا ص  فاااااای نعاااااای ي و  ٍااااااا

 وتاااااااه   و العقاااااااي الحکاااااای ي

 (176 : 1997)الأنصاریئ                    

که خوبوان در جهونم شورار بینم . می2بینم؛ ها فروافتادند و در آسمان فقط پرواز جغد را می. عقاب1» 

رأی دوراندیش سرگردان شد و خردمند حکیم نیز گمراه . انسان صاحب3اند و فرومایگان در بهشت؛ گرفته

 «شد.

ارزشوان بوه اند و بیهای باارزش رها شدهشاعر در جامعۀ بستۀ خود شاهد آن است که انسان

ارزش اسوت. در چنوین نمواد انسوان بوی «بووم»نماد انسان باارزش و  «الصقور»واژۀ  .انداوج رفته

ای بورای کنند و زندگی در چنین جامعهای دیگر به فکر و اندیشۀ انسان خردمند توجه نمیجامعه

 شاعری روشنفکر همچون فهد العسکر بسیار دردآور است. 

یکی دیگر از دردهای گریزپذیر شاعر است که در اشعار خوود بوه آن اشواره  «جنگ و ناامنی»

 کند:می
 . إن ااا بعصاارٍ لایعاایو بااه سااوی1

وا 2  . هٌ  أ لنوا الحر   الع وان   لی ساي

  ٌمٌغ  اار   الساا  ا . الأرضٌ ت رجٌاا ئٌ و3

 

نانا م اااان ی لاااااٌ  ااااارما  و    سااااي

 أ ل نٌااااوا ح ربااااا   لیااااا    وانااااا و 

یطانا  احیاااا ٍبکٌااااا   و  ت اااار ی شاااا 

 (120-121)ه ان:                            

. آنان بور 2تواند زندگی کند؛ باشد میداشته. ما در عصری هستیم که فقط هرکس که شمشیر و نیزه 1» 

ای لرزد و آسمان غبوارآلود اسوت و در هور ناحیوه. زمین می3رحمانه کردند؛ تو و غیر تو اعلام جنگی بی

 «یابی.هایی را میصفتشیران

جهانی که فقوط زور و شودرت در  ؛شودشاعر از گسترش جنگ و ناامنی در جهان ناراحت می

کشود و در آن از انووا  ای که پیور و جووان و زن و مورد را میرحمانهآن حاکم است و جنگ بی

خواهد تا به این برد و از او میکند. او در این مصیبت و نگرانی به خدا پناه میها استفاده میسلا 

را  «الأرض»است؛ چراکه کردهرۀ مکنیه استفاده ها پایان دهد. شاعر در بیت سوم از استعاخونریزی

آن درواشوع یو  تصوویر »اسوت و  «لرزدترجف= می»های آن به انسانی تشبیه کرده که از ویژگی

( و شاعر با این تصویرسازی، وخامت اوضا  جنوگ و 74م: 2011)محمد، « بصری متحرد است

 دهد.ناامنی را در جامعۀ خود نشان می
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 و رنج شناسی درد ایَ -4

زنودگی انسوان  ۀآیندشناسی به بررسی اهداف و نتایج درد و رنج و تیثیر آن بر روی اراده و غایت

کشیدن اوست. رنج راه آگواهی اسوت و موجوودات زنوده بوا رنجگرو  آگاهی بشر در»پردازد. می

افتن، یو«مونش»یافتن به آگواهی از خویشوتن و دستیابند؛ زیرا میدستکشیدن به خودآگاهی رنج

کردن و ایون احسواس جودایی بوا احسواسهمانا شناختن خویش است و خود را جدا از دیگران 

بردن به محودودیت وجوود خوود تکانی شدید همراه است و با کشیدن رنجی کمابیش گران و پی

( درحقیقت درد و رنج باعوث حرکوت و تکواپو در انسوان 193: 1385)اونامونو، « آیددست میبه

دارد. یکی از اهداف غایی درد و رنوج در د و او را به تلاش برای رهایی از آن وامیشودردمند می

 خواهی و رهایی از ظلم و ستم است:دعوت به آزادی ،شعر فهد العسکر
 . ی اااا بنااا  اة ااااّای   ح تّاااا        ااا 1

 .     اااا   اة اااا     ن   اااای   ل یاااا  ا2

 م  ااا    سااااُّد اة عِاااثُّ  لساااا ا . قدااا 3ْ

 

  یااا  اةنّ اااثید ا بی ااا   ااا  رٍاااث ٍ   

  یاااا   اَّ  اُبااااا د   یاااا  اةا یّاااا  

 ّ شاااااار  باااااااة ّ   ّ ِ اااااا   رد حیّاااااا 

 (114-116 : 1997)الأنصاریئ             

. مایوۀ 2های عزتمند کجاسوت؟ آن جان ؟حرکتی هستیمتا کی در رکود و بی ،. ای فرزندان فاتحان1» 

. بوا 3آن عزتمندی کجاست؟ آن حماسه و شور کجاست؟ صورت برده زندگی کنیم، زیانکاری است که به

 «درمان شود.ان یمروحشاید با پاسد آن تشنگی  ،مانده بپرسیممن برخیز تا از آثار و بقایای برجای

کند تا مردم را از ظلم و ستمی که بر آنوان سعی می «أینَ»شاعر در این ابیات با تکرار استفهام 

دارد؛ بیدار کند و آنان را از پذیرش روحیۀ بردگی و تسلیم در برابر استعمار برحذر موی ،استرفته

 که این کار چیزی جز زیانکاری برایشان ندارد. چرا

 کند:رلبی را در انسان تقویت میکشیدن و تحمد درد، روحیۀ شهادترنجگاه 
هید1ٍ ف ق  العٌاااا ليشااا   . کلٌ  اااا  ااا 

 أروا و زلز لااااَ  لوبااااا   ٌ. ث ااااور2

 

هیدي ال ااااانیه ت اااا   ال     راااادٌ للشاااا 

 حااااا  ف  ااااا   الع اااادٌو  بالوااااذلاني

 (198 :)ه ان                                  

. ایون 2زنود؛ . هرگاه بلندمرتبگی برای شهیدی دست زند، مجد و عظموت شوهید دوم را صودا می1» 

 «شد دشمن خوار و ذلید برگردد.ها را به لرزه درآورد و باعث ها و جانانقلابی که دل

 ای عااارٌ ٍ  لیااا  دم ااا د. یاااا ن اااو ٌ 1

 ا. أ سي  لهاا یاا ن او ئٌ إن نااد ی ال ٌا2

 

 ر جا  هاااا  ٌااا    اااد   القرباناااا ا اااا 

 للاااو  یئ أن ت لااا ي   الأکفاناااا نادیاااا

 (121 :)ه ان                                  

 



 پژوهشنامۀ ادب غنایی                                                                                                        228

. ای جوان برای او سوگند 2برخیز و شربانی تقدیم کن؛  ،. ای جوان، امت یعرب امیدشان به شماست1»

 «پوش به جنگ روی.کفن ،یاد کن که اگر منادی به جنگ فراخواند

رلبی و ازخودگذشوتگی گاه درد و رنج غایتی، فراتر از شیام دارد و آن تقویت روحیۀ شوهادت

ر اینجوا پوا را فراتور گفوت؛ ولوی دسوخن می «، انفجوارثورة شیوام، »از  ،شاعر در ابیات شبود .است

و تشبیه تیثیرگذاری شدرت آن  «شهید، شربان، اکفان»هایی همچون با استفاده از واژه است وگذاشته

جهت رهایی از درد و رنج ناشی از ظلم و ستم تیکید دررلبی به آتشفشان، بر تیثیر روحیۀ شهادت

ای چواره ،باشودنداشتهای تیجوهکند. در دردهای گریزناپذیری همچون درد فراق آنجا که صبر نمی

 جز گریه و زاری ندارد:
ردتٌ إجال ااا و . و1  تعظی  ااا لهااا ساا 

ْ و . ف ت أو ه اا2َْ  ا ر ور   ااَْ و است ساال  َ 

 

 

روٌدی اساات ع  ر تْ و   رٌوحاایئ وطاااص سااٌ

  اااٌ وٌدی  یناااای  ر  ااا   ت رل اااديی و 

 (163)ه ان:                                

ام رولانی گرامیداشت و بزرگداشت در برابرش سجده کردم و رو  من گریست و سجدهخارر . به1»

 «وجود صبر و سکوتم غرق در اش  شد. چشمانم با ،. روحم آهی کشید و تسلیم شد2شد؛ 

در نگاه شاعر بعود از  ،برخی دردها همچون درد فراق و جدایی که امیدی به وصال آن نیست

کوه از ایون رریو  اسوت کوه انسوان  گریه و زاری ندارد؛ چراای جز تحمد صبر و سکوت چاره

تواند درد و رنج ناشی از فراق معشوق را در خود تحمد کند. شاعر در این ابیات با اشواره بوه می

گوید که صبر خوود را در ایون اش که هرگز نتوانست با او ازدواج کند میجدایی و فراق معشوشه

 کردن ندارد.گریهجز  ایاست و چارهداده دست زمینه از

 شناسی یا اَاق درد و رنجوظیفه -5

دنبال این مرلب هستیم که انسان در برابور ایون درد و رنوج به ،شناسی درد و رنجدر مبحث وظیفه

کاری باید انجام دهد. در دیدگاه شاعر، گاه وظیفۀ انسان دردمنود  ای برعهده دارد و چهچه وظیفه

 مثد: ؛ه درد گریزناپذیر باشدخوا ،صبر و توکد بر خداست
ا رٌ ال ٌغاااااا1  . أی ه اااااذا الشااااا 

 ح سااااااااا ٌا  ادٌ ت ر ل ااااااااادْ. 2

 

 

 ااااااات ري ٌ ال اااااااکی أ اااااایا 

  لااااااایا اهاااااااد أْ و ات ئياااااااد و 

 (200)ه ان:                                   

کن و در پیشوهصوبر  ،خداوند برای تو کافی اسوت ،گزیدۀ گریان در هنگام غروبغربت. ای شاعر 1» 

 «باش و کمی آرام باش.داشتهرفتارت تینی 
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 یا درد گریزپذیر:
 فاااادٌ نيعااا   الع اااوني ج اااا  ج الٌاااهٌ

 

 الأ وانااااا إن ت عاااادي   الأنصااااار  و 

 (121 :)ه ان                                  

 «خداوند بهترین یاریگر بزرگ و بلندمرتبه است. ،باشینداشتهکارانی اگر یاوران و کم » 

کند که در دردهای گریزناپذیر مثد درد تنهایی، وظیفۀ انسان توکود بور شاعر در اینجا بیان می

پس از تمام تلاشی  ،شوندخداست و در درد و رنجی که افراد در مبارزه با ظلم و ستم متحمد می

نکنند. شکوه باید به مدد الهی توکد کنند و از کمی یاران و دوستان در این راه  ،گیرندکار میهکه ب

 یکی دیگر از وظایف انسان دردمند، تقویت روحیۀ اتحاد در دفا  از ورن است:
 لت ع صاا  ٌ بال اذاهي يئ یااا بناایل   ليا و . 1

 الأجسااااا ٌ للااااا . فقلوبنٌااااا دي و2

دٌوا3  تااافل فوا فوٌا وت ات کااا و . ف ت عاضااا 

 

 هااو أساااٌُ کٌااا  ه ااواني  و الأوطاااني 

 الأرواحٌ للأوطااااااااني و ااااااااغ  را ي

 ت ساااااان دٌوا ک ت سااااااندٌي ال نٌیااااااني و 

 (126)ه ان:                                   

. 2هاسوت؛ کوه ایون تعصوبات اسواس هموۀ خواری ورنان چرا. تعصبات مذهبی برای چه؟ ای هم1» 

. مانند سواختمان 3هایمان برای ورن است؛ برای بیگانگان و جانمان هایجسمهایمان برای خداست، شلب

 «پیوسته باشید.همهبو  یکدیگر را یاری کنید

برد؛ ولی از ررف دیگر بوه ررف از تعصبات مذهبی در جامعۀ بستۀ خود رنج میی  شاعر از

که ایون  پسندد؛ چراای را نمیوجه تعصبات مذهبی و رایفههی دی عقد و فکر اعتقاد دارد و بهآزا

 ؛شوودرساند و باعث تضوعیف جامعوه و کشوور میگرایی به اتحاد و وحدت مردم آسیب میفرشه

خواهد کوه ایون تعصوبات موذهبی را کنوار برای رهایی از این درد و رنج از مردم می دلیدهمینبه

ارند و با اتحاد و وحدت از کشور خود دفا  کنند. یکی دیگر از وظایف انسان دردمند داشتن بگذ

 روحیۀ امیدواری به آیندۀ روشن است:
 ريفٌ م اادَا ی عاا. متٌ فا ياااائ لا الیااأٌُ 1

کو   بحزميااهي و2 ر ک  الشاا   یقینيااهي .  اا 

 

ريی ئ ف یااادٌَاٌ ليفاااؤاديهي و    هٌاااو  الشااا 

 قتٌاااٌی ز  و یحاا مياان  الوساااوُي مااا و 

 (196)ه ان:                                  

شوود؛ که مضررب است وارد می درحالی ؛بین است و ناامیدی به دل او هی  راهی ندارد. او خوش1» 

 «کند.شود، نابود میها آنچه را که باعث ناراحتی میبرد و از وسوسهمیبینازها را . با عزم و یقینش ش 2

ضمن اشاره به غوم غربوت  ،استسروده« الحنین إلی الورن»شاعر که این ابیات را در شصیدۀ 

کند که او همواره باارادۀ محکم امیودوار بوه خود در جامعۀ بستۀ روزگارش، این مرلب را بیان می
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وشت ناامیدی و تردید در او راهی ندارد. شاعر در استقبال رفت از این مشکلات است و هی برون

 خواند:اند آنان را به شیام علیه رژیم صهیونیستی فرامیاز هیئت فلسرینی که به کویت سفر کرده
 ن حاااريهي   ااا. ثٌاااوروا و رٌد وا ک یاااد هٌ 1

 . ثٌااورٌوا بيوجااهي الن اااک ین   هااود ه 2

 

  یٌوليااااه لا  اااااش  کٌااااا  ج  اااااني و  

 ال رٌکااااااني   الغاشااااا ینئ ک  اااااور

 (123)ه ان:                                   

فشان در برابر . مانند جوشش آتش2های ترسو؛ مرگ بر انسان ،. شیام کنید و به نیرنگش پاسد دهید1» 

 «شکنان ستمگر شیام کنید.پیمان

خواهید از درد و رنج اشغالگری و ظلم و ستم خواهد که اگر میشاعر از جوانان فلسرینی می

بسویاری »فشانی علیه آن شیام کنید. باید در برابر این دشمن بپاخیزید و همچون آتش ،رهایی یابید

جوانوان  ۀانتفاضواز شاعران جهان عرب نیز راه نجات فلسرین را در خوون و شوهادت و شیوام و 

فروشوی امید شاعر در این مبارزه جوانان است و هرگز این ورن .(381: 1395)مهتدی، « دانندمی

هوم بوا شیمتوی  فروشوی آنوان را آنکند. شاعر برای تحری  جوانان فلسرینی، زمینرا تحمد نمی

 است. کردهها تشبیه به بخشش آن به اسرائیلی ،پایین

دینوی موردم های دردمند، بازگشت به دین است. شاعر اگور از بییکی دیگر از وظایف انسان

 داند:درمان آن را در بازگشت به دین می ،نالدخود می
 حسااا ّا شاا ی  د اة اااا َ ّ اا     ا   .1

 ة ااا  .   جاااث اةسااا  ا      ااا  اةایاااا     2

 . باةااا ّی   قااا   ااااُّ  اة دااا   د مدناااا د د3

 

 اةن سااااایان   ااااا  لااااااة    اُ  ااااااُّ    

  دن   ااااذ  اااا  اةایااااا     اماااا   اة اااا  ن 

 ر ب اااا   ب  اااا   ا زمااااان  ّ اااا   ا      

 (124 : 1997)ا  صارَ                         

. در زندگی امید رسیدن به سعادت 2ایم؛ گر را در جهان فراموش کردهکه شریعتِ هدایت . درحالی1» 

هایشان وسیلۀ دین به خواسته. اجدادمان به3که در زندگی دستورات شرآن را اجرا نکردیم؛  درحالی ،داریم

 «رسیدند و به پروردگارم سوگند که مایۀ شادی روزگاران شدند.

ماندگی علت عقب ،گرفتن آنان از احکام شرعیفاصلهگریزی مردم و شاعر ضمن انتقاد از دین

شوان از داری اجداد گذشتهداند و با یادآوری دینو بدبختی جامعۀ خود را همین دوری از دین می

احکام جهت نید به اهداف عالیه و رسیدن به آرزوهای خود به شرآن و اجرای درخواهد تا آنان می

 الهی برگردند.
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 های درد و رنج لَ -6

با توجه بوه عنصور زموان و  که باشدداشتهتواند های متعددی میدرد و رنج در زندگی انسان علت

هووای درد و رنووج از منظوور انسووان پیشووین )گنوواه و . علت1شووود: دوره بووه دو دسووته تقسوویم می

صر )محرومیت از حقوق ربیعوی و حقووق های درد و رنج از نگاه انسان معا. علت2خارر(؛ تعل 

بررسوی ایون  (. حال به152: 1389کوپا و کهدانی،  ،انسانی و اینجایی و اکنونی نزیستن( )گرجی

 پردازیم:علد می

 های درد و رنج از منظر انسان پیشین )سنتی( لَ -1-6

ر شدسوی و ضوعف های درد و رنج از نگاه انسان پیشین، انجام گنواه و دوری از اموترین علتمهم

خارر است که در این میان علت گناه و دوری از احکام دین در شعر شاعر از بسامد ایمان و تعل 

 بیشتری برخوردار است.

 گناهکاری و دوری از دستورات الهی -1-1-6

 ،ترها این است که آدمیان، با استفاده و بوه تعبیور دشیو علت همۀ دردها و رنج»برخی معتقدند که 

اند. اند و از اوامر و نواهی او اراعت نکردهبه خدا عصیان ورزیدهنسبتفاده از اختیار خود سو است

(. فهد العسوکر 54: 1383)ملکیان، « شوداراعت است که از آن به گناه تعبیر میعدماین عصیان و 

ترین گناهوان به مهم ،سروده است )ص(که به مناسب میلاد رسول اعظم «بسمة و دمعة»در شصیدۀ 

 کند:کردن تعالیم خداوند، اشاره میفراموشگریزی و جامعۀ روزگار خود یعنی دین
 ا  ٌاار َارا    لوبنااا اهادينا و .  ٌا  و1

 . ویااااه أه  لناااا التعاااالی   ال تااای2

 

 القرآنااااا إن ااااا ن   ااااذنا الااااد ین  و 

 جاااا  الکتاااا ٌ بهاااا ف اااا أشاااقانا

 (119 : 1997)الأنصاریئ                    

. وای بر ما 2، ما دین و شرآن را کنار گذاشتیم؛ کن. برخیز و ما را هدایت کن و شلب خرابمان را آباد 1» 

سوختی که این شرآن موا را به نادیده گرفتیم درحالی ،استآوردهاز اینکه تعالیم اسلامی را که شرآن برایمان 

 «نینداخت.

 کند:ها به رعایت تقوا دعوت میرهایی از دردشاعر مردم را برای  دلیدهمینبه
 لا الت قااااوی و تاااافم رٌوا بااااال ير  و

 

 العٌااااادواني ت ت ااااافم رٌوا باااااالإث ي و 

 (126 :)ه ان                                  

 «نه به گناه و دشمنی. ،یکدیگر را به تقوا و نیکی دعوت کنید» 
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گناهکاری و دردهوا  دلیدهمینبهکیفر گناهکاری ماست؛  ،هابنابراین یکی از علد دردها و رنج

هوا بیشوتر دردهوا و رنج ،ها با یکدیگر تناسب مستقیم دارند: هرچه گناهکاری بیشوتر شوودو رنج

: 1383یابد )ملکیوان، ها نیز کاهش میدردها و رنج ،شوند و هرچه از ارتکاب گناه کاهش یابدمی

54). 

 َاطرتعلق -2-1-6

ایم بستهمتوهم دل که برای غیر آن حقیقت سرمدی، واشعیتی شائد هستیم و به آن واشعیتِتا زمانی 

های خارر یکی از راهبستگی و تعل دلعدماز درد و رنج هی  گریزی نداریم.  ،خارر داریمو تعل 

(. 58: 1383بستگی خود درد و رنج به همراه دارد )ملکیان، که دل رهایی از درد و رنج است؛ چرا

 دراز است: و ها و حرص و آرزوهای دورها گاه پیروی از لذتبستگیاین دل
 الت اادجیاٌ   ااد ف ت کااا بنااا . الو تاااٌ و1

 اله اااو ی . کٌاااام ب یاااداني اللذا اااذي و2

 

 تقودنٌاااااا أط ا نٌاااااا  ٌ یاناااااا و  

 ماااا ت لق ااای لدیاااه  يناناااا یراااری و

 (119 : 1997)الأنصاریئ                    

. هموه در 2بورد؛ نیرنگ و فریبکاری ما را کشت و حرص و آرزوها ما را کورکورانوه بوا خوود می. 1» 

 «اند.ها نزدهاند و هی  افساری بر این لذتها و هوا و هوس غرق شدهلذت

خارر به دنیای مادی و حقیقت سرمدی است کوه انسوان را کورکورانوه بستگی و تعل این دل

برد و در چنین میدانی کشاند و او را به میدان لذت و هوای نفسانی میسمت حرص و رمع میبه

هی  راهوی بورای  ،شود و تا این آرزوهای مادی را افسار نزنیمگر انسان میگریباننیرنگ و دروغ 

انودوزی پرسوتی و ثروتخوارر پولهای زندگی مادی نداریم. گواه ایون تعل نجات از درد و رنج

 :است
 نحااانٌ   یااادٌه . ال ااااصٌ سااای دنٌا و1

 الضاا  ا يري . أ  و  مااا ترانااا بال  ااادی  و2

 

 الإ  اناااا أ  و  ل ااا  ت ااار  الت سااالی   و 

 کیاااا   ن فاااادی الأ ااااف ر  الر نانااااا

 (119)ه ان:                                   

. آیوا موا را 2بینوی؛ را نمی. ثروت و پول سرور ماست و ما بردۀ او هسوتیم، آیوا تسولیم و خوواری 1» 

 «کنیم.بینی که چگونه اصول و وجدان را فدای پول مینمی

هوای اجتمواعی پوسویدۀ روزگوار خوود همچوون درحقیقت شاعر در همۀ این ابیات از عادت

است و ریشۀ همۀ آمدههای دنیوی به درد بازی و فرورفتن در لذتپرستی، فخرفروشی، نیرنگپول

 داند.بستگی به زندگی مادی دنیا میا را در دلهاین دردها و رنج
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  لَ درد و رنج از نگاه انسان معا ر -2-6

تواند محرومیوت از حقووق ربیعوی و حقووق انسوانی و از نگاه انسان معاصر علت درد و رنج می

 پردازیم:اینجایی و اکنونی نزیستن باشد. حال به بررسی و بیان شواهدی از هرکدام می

 یَ از حقوق ط یعی و حقوق بشرمحروم -1-2-6

رعایت عودمآزادی و عودمتمدنی، شاعر در اشعار خود به حقوق اولیۀ انسان که همان نابرابری، بی

 کند:حقوق ضعیفان است، اشاره می
 . یاااا بنااای الفااااتحینئ إن اااا بعصااار1ٍ

 . لا إَاااا ا ک اااا اد  اااوائ لا حقاااوقا2

عی ٌ مٌهااانا3  . بااا بعصاارٍ فیااه الضاا 

 

 فیااااااهئ لا مدنی ااااااه   لا مٌساااااااوا 

 لا حرٌی ااااااه و لضاااااای ٍ  ااااااانٍ

 بال يشااااار فی ه   الن راااااا   فالن راااااا

 (115-116)ه ان:                            

کوه  چنان. آن2کنیم که در آن برابری و تمدن نیست؛ . ای فرزندان فاتحان، ما در عصری زندگی می1» 

شود و همچنین خبری از آزادی نیست؛ حقوق ناتوان رعایت نمی ،کنند در آن روحیۀ برادری نیستادعا می

 «زدن به شرافت است.چنگ. در روزگاری هستیم که انسان ضعیف در آن خوار است و تنها راه نجات 3

رعایت حقوق شهروندی اسوت کوه در جامعوۀ کویوت عدمنابرابری و  ،یکی از دردهای شاعر

هموان  ؛دانودحقوق انسوان را برابوری و عودالت می شد؛ همچنین شاعر یکی دیگر ازرعایت نمی

شود. حو  آزادی یکوی دیگور از میگرفتههای ضعیف نادیده چیزی که در آن روزگار برای انسان

است. او راه نجات را در استفاده از ابزارهای شرف و کردهحقوق انسان است که شاعر به آن اشاره 

فقیوران و  ،شوکلی اداره شوود کوه حقووق ضوعیفان کند تا کشورش بوهداند و آرزو میبزرگی می

 شود. رعایتعدالت و برابری در آن لۀ یمسکودکان و 

 نگری و اینرایی نزیستنگذشته -2-2-6

کردن زنودگیجای های درد و رنج از نگاه انسان معاصر این است که انسان بوهیکی دیگر از علت

چنوین  دلیدهمینبوهدر زمان حال، به گذشته بیندیشد و زندگی حال خود را فودای گذشوته کنود؛ 

کوپوا و کهودانی،  ،)گرجی کندهمواره احساس درد و رنج می ،بردن از زندگیلذتجای انسانی به

اش و مصداق این موضو  بیشتر در تجربوۀ عاشوقی شواعر و دوری او از معشووشه .(155: 1389

 شود:ناچار زیستن با خاررات معشوق )گذشته( و نه با حضور او )حال( ترسیم میبه
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 .   ااااا   باااااا ما  ّاااااا  ٌ  ا د   1ٍُّّ

 .   اااا   بااااا ما   ر  ٌ ّداااان   د ا ر ا2

   ااا   اةیاااث     یناااظٌ م ااا  ل  اااا ٍ .  3

 

 ی  ااااااَّد اةاااااان  ا  ّ    اااااا   م    ااااااا 

ذا ا  ح  باااااظ یدسااااان  د اة دِداااااث   شااااا 

  با ااااااااا  م  ااااااااا  قاّ ااااااااظ  ا د 

 (228 : 1997)ا  صارَ                         

. او دیوروز 2کورد؛ هوا را از غبروه پور می. او دیروز دختری جوان و دارای عشوه بود که دیودنش جان1» 

. و او امروز به 3کرد؛ ها را مست میکرد و بوی خوش او دلها را زنده میهمچون گلی سرخ بود که جان

 «خدا پدر و مادرش را بکشد. ،استشده تبدیداستخوان  هیکلی از

 رفته است:دستازخارر عظمت و گاه اکنونی نزیستن و یاد گذشته به
 اةیااث     یاا   حُااار د اة  اا     اةّتاا  .  1

 بنایااا د اة  ااا  اةّتااا  قااا   ا  ا ااا ْ .  2

 . ل صااا     ب  اااا ر یااادد اة  ساااا        ااا  3

 

 ا ٍااااثان    ثارد ااااا عاااا       لِاااا   

   م شاااا  ظ  اة    ااااان    ااااا   اةسااااّ اَّّ 

    ا رٍااااان  رّاااا   م نالاااا   ا رٍااااان 

 (125 :)  ان                                        

. آن بنای مجدی کوه توا سوتارۀ 2است کجاست؟ تابیدهآن تمدن عربی که انوارش بر تمام گیتی  . امروز1» 

وجوود بلنودی  بوا ولی ،. باد فساد بر آن وزیدن گرفت3رسید کجاست؟  چراغ عرفانسمّاد بالا رفت و به

 «ها را ویران کرد.آن پایه ،های آنپایه

تمودن و پیشورفت  ،اسوتکردههای شاعر که فکر او را بسیار به خود مشوغول یکی از گذشته

کوه در روزگوارش کشوورهای اسولامی دچوار چنوین  آنجوا شواعر از .گذشتۀ جهان اسلام اسوت

یافتگی آن سراسر آمد و یادآوری آن تمدن پیشرفته که انوار توسعهدرد می به ،اندماندگی شدهعقب

 افزود.روز بر درد و رنج او میروزبه ،استگرفتهجهان را 

 نتیره -7

توووان دردهووای فهود العسووکر را بووه دو دسوتۀ دردهووای گریزپووذیر و ی درد میسودر وجودشنا .1

انود از: احسواس تنهوایی، درد ترین دردهای گریزناپوذیر شواعر عبارتمهمکرد. تقسیمگریزناپذیر 

ترین دردهای گریزپوذیر در نگواه رفته و درد عش  و فراق است و مهمبودن، آرزوهای ازدستزن

اند از: فقدان عارفه و احسواس و انسوانیت و گسوترش فاصولۀ ربقواتی در جامعوه، شاعر عبارت

ها، روحیوۀ نفواق و ارزشضودها و جوایگزینی واژگونی ارزشگسترش فساد و فحشا در جامعه، 
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مصیبت مردم فلسرین است. دردهوای گریزناپوذیر او بیشوتر از زمورۀ  و چاپلوسی، جنگ و ناامنی

 دردهای شخصی و دردهای گریزپذیر او بیشتر از نو  دردهای اجتماعی است.

خواهی و رهایی از ظلم و ستم زادیاز اهداف غایی درد و رنج در شعر فهد العسکر دعوت به آ .2

رلبی است. برخی دردها همچون درد فراق و جدایی که امیدی به وصال و تقویت روحیۀ شهادت

ای جز گریه و زاری ندارد؛ چراکوه از در نگاه شاعر بعد از تحمد صبر و سکوت چاره ،آن نیست

 تواند درد و رنج ناشی از فراق معشوق را در خود تحمد کند.این رری  است که انسان می

خواه درد گریزناپذیر باشد  ؛در دیدگاه شاعر، گاه وظیفۀ انسان دردمند صبر و توکد بر خداست .3

ز. یکی دیگر از وظایف انسان دردمند تقویت روحیۀ اتحاد در دفا  از ورن و داشوتن یا گریزناپذی

شیوام و  ،های مظلوم در نگاه شاعراز دیگر از وظایف انسان .روحیۀ امیدواری به آیندۀ روشن است

 مبارزه علیه ظلم و اشغالگری و بازگشت به دین است.

انود از: گناهکواری و فهود العسوکر عبارت درد و رنوج از منظور انسوان پیشوین در اشوعار دعل .4

تووان بوه محرومیوت از حقووق ربیعوی و خارر به زندگی دنیوی و از نگاه انسان معاصر میتعل 

 نگری و اینجایی نزیستن اشاره کرد.حقوق بشر و گذشته
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